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معاشرت و همنشینی با بی‌خردان و افراد لاابُالی سبب تباهی اخلاق خواهد شد.

کشف الغمّه، ج ۲ ، ص ۳۴۹ سخن روز

فضای مجازی

حمایت از بشیر بی‌آزار
بازداشـــت بشـــیر بی‌آزار روزنامه‌نگار ایرانی و فعال حامی فلســـطین  همچنـــان در فضای 
مجـــازی بازتـــاب دارد و پیام‌هـــای مختلفی در جهت حمایت از او منتشـــر شـــده اســـت. 
محمدمهـــدی اســـماعیلی وزیر فرهنگ و ارشـــاد اســـامی با انتشـــار یک توئیت از بشـــیر 
بی‌آزار مدیر ســـابق دفتر موســـیقی و سرود صدا و ســـیما که در بازداشـــت پلیس فرانسه 

به ســـر می‌برد حمایـــت کرد. 
اســـماعیلی نوشـــته اســـت: به رئیس ســـازمان فرهنگ و ارتباطـــات گفتم با اســـتفاده از 
همـــه ابزارهای دیپلماســـی و رایزنی فرهنگی در فرانســـه و همـــکاری وزارت خارجه زمینه 
رهایی هنرمند عرصه موســـیقی و فعال رســـانه مســـتقل آقای بشـــیر بی‌آزار از بازداشـــت 

پلیـــس فرانســـه را فراهم کند.
عطـــاءالله مهاجرانی هم نســـبت به ایـــن اتفاق واکنش نشـــان داده و با انتشـــار توئیتی با 
تیتر »ریتوئیت به عنوان ســـند جرم!« نوشـــته است: در گزارشـــی که علیه بشیر بی‌آزار با 
نشانی وزارت کشـــور فرانسه منتشر شده است، جرم ایشـــان ریتوئیت یکی از توئیت‌های 
من در یکســـال پیش بوده است! در آن توئیت نســـبت به حرکت اعتراضی مردم فرانسه 
واکنش نشـــان داده بودم. اینهم سرزمین انقلاب فرانســـه و شعار آزادی، برابری، برادری!
مهـــدی رمضانی هم دراین رابطه مطلبی را از صفحه احســـان باقری عکاس بازنشـــر کرده 
کـــه در آن آمده: نامه سرگشـــاده به وزیـــر بلند بالای شـــهید. ســـام و ارادت، می‌دانید و 
می‌بینید که آقای بشـــیر بی‌آزار، یکی از فعالان ایرانی شـــجاع میدان رســـانه، در کشـــوری 
مشـــهور به آزادی و دموکراســـی، صرفاً به دلیل فعالیت رســـانه‌ای علیه صهیونیزم جهانی 
دســـتگیر و زندانی شـــده اســـت و بنا بر اخبار، همکاران شـــما در دولت، تاکنون تلفنی با 

یکدیگر )و شـــاید با طرف فرانســـوی( گفت‌و‌گـــو کرده‌اند. 
می‌دانیـــم کـــه اگر بودیـــد و اگر رئیس جمهور شـــهید بودند، چنین جســـارتی بی‌پاســـخ 
نمی‌ماند و حالا هم امیدمان به دســـت‌های باز شـــما شـــهیدان اســـت. گوشـــه نگاه‌تان 

کافی اســـت که حســـاب به دســـت همه بیاید و گره از کارها بازشـــود.

برای »غزال تیزپای غزل«
محمدعلـــی بهمنـــی غزلســـرای نامدارایرانـــی، چنـــد روزی اســـت در اثر ســـکته مغزی در 
بیمارســـتانی در جردن بســـتری اســـت و طبق اخباری که منتشـــر شـــده در حـــال حاضر 
شـــرایط پایداری دارد. امیرحسین سمیعی مدیرکل دفتر موســـیقی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســـامی طـــی عیادتی که از این شـــاعر بزرگ داشـــت، در گفت‌وگو با هاشـــمیان پزشـــک 

معالـــج محمدعلی بهمنی در جریان شـــرایط وی قـــرار گرفت. 
افشـــین علا دیگر شـــاعر نامدار ایـــران، بـــرای محمدعلی بهمنی دلنوشـــته‌ای بـــا عنوان 
غـــزال تیزپای غزل بـــه آغوش گرم و مهربـــان شـــاعران صاحبدلی چون بهمنـــی نیازمند 
اســـت نوشته اســـت و در ادامه آورده: »خبر ســـکته مغزی اســـتاد محمد علی بهمنی، مرا 
هـــم در بهت و انـــدوه عمیقی فرو بـــرد. او یکی از اســـتوانه‌های بنای باشـــکوه غزل امروز 
اســـت. بنایی که در دهه اخیر، فقدان بزرگانی چون ســـیمین بهبهانی و هوشنگ ابتهاج، 

خلـــل بزرگی بر آن وارد کرده اســـت. 
بهمنـــی نیـــز مثـــل آن دو بزرگـــوار، پشـــت و پناه بســـیاری از شـــاعران و غزلســـرایان 
روزگار ماســـت. او عـــاوه بـــر غزل‌هـــا و ترانه‌هـــای ماندگاری کـــه برای نســـل دیروز و 
امـــروز خلق کرده اســـت، خـــود نیز صاحـــب شـــخصیتی دوست‌داشـــتنی، متواضع، 
مهربـــان و صمیمی اســـت. به‌گونه‌ای‌که اغلب شـــاعران جـــوان بویژه غزلســـرایان و 
ترانه‌ســـرایان، شـــیفته و دلداده او هســـتند و بهمنی را اســـتاد خـــود می‌دانند؛ اکنون 
آن وجـــود نازک آزرده گزند، در بســـتر بیماری با غول نخراشـــیده‌ قامت ســـکته مغزی 
دســـت و پنجه نـــرم می‌کند. از پـــروردگار رئوف و رحیـــم می‌خواهم شـــادابی را به آن 
جســـم رنجور بازگرداند و به آن زبان شـــورآفرین و مضمون‌ســـاز، قدرت تکلمی دوباره 
بدهـــد، چراکه غزال تیزپای غزل بـــه آغوش گرم و مهربان شـــاعران صاحبدلی چون 

بهمنی نیازمند اســـت.«

پویش»چله خدمت« به‌یاد شهدای خدمت
میـــاد عرفان پور شـــاعر ایران با انتشـــار یک اســـتوری مخاطبان صفحه مجـــازی خود را 
بـــه پویـــش »چله خدمـــت«  دعوت کرده اســـت.  پویش کشـــوری »چله خدمـــت« به‌ یاد 
شـــهدای خدمت در سراســـر کشـــور برای زنده نگهداشـــتن فرهنگ خدمت به مردم و به 

نیابت از ســـید محرومان انجام شـــده است. 
ایده‌هـــای گوناگونـــی در ایـــن پویـــش در نظـــر گرفته شـــده اســـت، مانند خیـــرات نان، 
آزادســـازی زندانیان، ســـفر رایگان با تاکســـی، خدمـــات رایگان ویزیت پزشـــکی و درمانی 
و هـــر اقدام دیگری توســـط هر فردی در هر پســـت و مقامی به عشـــق شـــهدای خدمت و 

رئیـــس جمهور شـــهید می‌تواند انجام شـــود.
 

هرگز قبل از پایان وقت جشن نگیرید
ســـعید اســـماعیلی، فرنگـــی‌کار وزن 67 کیلوگرم کشـــورمان که تا 2 ثانیه به پایان کشـــتی 
بـــا امتیاز 7 بـــر 5 از حریف کوبایـــی خود پیش بود، بـــه گمان پیروزی کشـــتی را رها کرده 
و شـــروع بـــه خوشـــحالی کرد کـــه در همین مدت زمـــان کوتاه بـــا فن 4 امتیـــازی حریف 

مواجه شـــد و شکست خورد. 
کمیـــل خجســـته با انتشـــار ویدئویی از این خوشـــحالی زودگـــذر باعنـــوان » تاریخ درس 
اســـت« درتوضیح آن بـــه متن اتحادیه جهانی کشـــتی اشـــاره کرده و نوشـــته : هرگز قبل 

از پایـــان وقت جشـــن نگیرید !
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من با غزلی قانعم و با غزلی شاد
تا باد ز دنیای شما قسمتم این باد

ویرانه‌نشینم من و بیت غزلم را
هرگز نفروشم به دو صد خانه  آباد

من حسرت پرواز ندارم به دل آری
در من قفسی هست که می‌خواهدم آزاد

من شاعرم و روز و شبم فرق ندارد
آرام چه می‌جویی از این زاده‌ اضداد؟

می‌خواهم از این پس همه از عشق بگویم
یک عمر عبث داد زدم بر سر بیداد

عکس نوشت

مسجد جامع یزد با 
قدمتی ۹۰۰ ساله با 
مناره‌هایی بلند یکی 
از جاذبه‌های شاخص 
و دیدنی یزد می‌باشد. 
این مسجد در گذشته 
در مرکزیت شهر 
قدیم یزد قرار داشت. 
بافت تاریخی متصل 
به مسجد جامع، 
مسیری را تا محله 
تاریخی فهادان یزد 
شکل می‌دهد که 
همه‌روزه و خصوصاً در 
ایام نوروزی این مسیر 
تاریخی حال و هوای 
دیگری دارد.

عکس‌:

محمد‌صادق حبوباتی

                 تسنیم

نقل قول

خنداندن مردم کار سختی است 
بـــه دلیـــل محدودیت‌هایی کـــه بـــرای بازیگـــران زن وجـــود دارد، کار کمدین‌های زن بـــه مراتب از 
کمدین‌هـــای مرد ســـخت‌تر اســـت؛ البته به طـــور کلی کار کمـــدی و خنداندن مردم کار ســـخت و 
دشـــواری است، نه تنها در ایران بلکه در همه دنیا؛ بیشـــتر بازیگران کمدی مرد هستند و بازیگران 

زن خیلـــی کم کار کمدی انجام می‌دهند، قطعاً بازیگران مرد فرصت بیشـــتری برای موفقیت دارند؛ 
انعطاف بیشـــتر و فضـــای بازتر این فرصت را بیشـــتر در اختیار هنرمندان مرد قـــرار می‌دهد، حالا 

اگر یک زن در این مســـیر موفق‌تر باشـــد قطعاً ۱۰ برابر ســـختی کشـــیده و تلاش کـــرده تا بتواند 
بالاتر بایستد.

بخشی از صحبت‌های راضیه دهقان بازیگر سریال »ن. خ« با ایرنا

خونریزینگاره

ح:احمدرضا سهرابی طر

ممکن اســـت یک دوره فلســـفه و منطق به زبان شـــعرگفته 
شـــود و منظومه حکیم ســـبزواری تحقـــق یابد. ایـــن البته 
همان فلســـفه و منطق است که به شـــعر تقریر شده است. 
اگرچه فلسفه، حکمت است ولی حکمت، فلسفه نیست. 
حکمت جامه‌ای بزرگتر از فلســـفه است که فلسفه را هم در 
برمی گیرد.  منظومه حکیم سبزواری، شرح حکمت است، 
زیرا شـــرح مضامین و اصطلاحات فلســـفه و منطق به زبان 
شعر اســـت. پس حکمت اســـت. چون محتوایش فلسفه 
و منطق اســـت )فلســـفه الهی(. اما حکمت بســـیار فراتر از 
فلسفه و منطق است. تنها وجه هنری منظومه، شعر بودن 
آن اســـت. مجموعه فلســـفه و منطق که به شکل هنر)زبان 
شـــعر( تصنیـــف شـــده اســـت. اما بـــه غیـــر زبان شـــعر هم 
می‌شـــود فلســـفه و منطق گفت. آنچنان کـــه قرن‌ها پیش 
از حکیم ســـبزواری و پس از او، چنان شـــد و چنین کردند. 
شـــعر و هنـــر، ظرفی بـــزرگ و ظرفیتی فـــراخ برای بســـیاری 
فعالیت‌ها و بسیاری زمینه‌هاســـت. اما شعر و هنر، مساوی 
با آنها نیســـت. اگرچه شامل آنهاســـت. هنر، عالمی خاص 
و ویـــژه اســـت. در آن عالـــم اگر دیـــدار کنی، بســـیار چیزها 
می‌بینی و اگر شـــنیدار کنی، بســـیار چیزها می‌شنوی. دیدار 
آن عالم، نصیب اقلی از اهل هنر می‌شـــود. عرفای هنرمند. 
شـــنیدار آن ولی عرصه اهل شعر و موســـیقی است. شاعر و 
موســـیقیدان، به‌واسطه، از آن عالم می‌شـــنوند. عالمی که 
گاه واســـطه‌اش همان شـــعر و موسیقی اســـت و گاه به زبان 
شـــعر و موسیقی اســـت. خود شـــعر و موســـیقی، می‌تواند 
 واســـطه وصـــل به عالـــم هنر باشـــد. جـــد و جهـــد در آنها
مـــی تواند علت اتصال باشـــد. هرکس بـــا کاری که می‌کند، 
محشـــور می‌شـــود. ولی گاهی واســـطه‌ای قدســـی، به زبان 
شـــعر و موســـیقی هنرمند را ندا می‌دهـــد و او ندایش را صدا 
می‌دهـــد. اثر هنرمند )شـــعر و موســـیقی(، انعـــکاس ندای 

واسط قدســـی است.

مطرب مهتاب روی آنچه شنیدی بگوی  
در ایـــن وضعیت، هنر، پژواک حق )واســـط قدســـی- خدا( 
می‌شـــود. موسیقی، طنین ندای حق و شـــعر، پژواک صدای 
حق می‌شـــود. این همـــان حکمت حقیقی در هنر اســـت. 
هـــر چه که مطـــرب مهتاب روی شـــنیده، حکمت اســـت و 
آن را می‌نوازد وهر چه شـــاعر شـــنیده، حکمت اســـت و آن 
را می‌خوانـــد. هنرهـــای دیگـــر، گفته‌های شـــاعر را به جلوه 
می‌آورنـــد. دسترســـی هنرمنـــدان دیگـــر به عرصه هنـــر، از 
تقریـــرات و گفته‌هـــای شـــاعر اســـت که آنهـــا را بـــه تصویر 
می‌کشـــند. مگر ازعرفا و اولیا باشـــند که به محضر دیدار راه 
یافته باشـــند و آن را شهود کرده باشـــند. تنها در این صورت 

اســـت که کیفیات یا جزئیـــات دیدار را مصـــور می‌کنند.
ولی حتی آن هم به شرطها و شروطها.

 هر که را اسرار حق آموختند  
                                                                                       مُهر کردند و دهانش دوختند

 عالم هنر، عالمی اســـت که به اســـرار و عالمـــش راه دارد و 
می‌تواند پـــژواک آن باشـــد. اما چون ســـرّ و اســـرار، همواره 

پوشـــیده و پوشـــیدنی اســـت، عرصه هنر ناب، عرصه شعر 
و برتر از آن، موســـیقی است. دیدن، بســـیار نادر و منافی با 
سرّ است. شنیدن میســـر‌تر ولی بازهم ناسازگار با سرّ است. 
تنها موســـیقی اســـت که سر را بیشـــتر حفظ می‌کند و از آن 
خبر می‌دهد. موســـیقی، پژواک سرّ و حق و حقیقت است. 
هنری که خود ســـرّ است. اگر این ســـر، رمزگشایی شود، سرّ 

حق گشـــوده می‌شود!
اصلاً ســـرّ، بیشـــتر شـــنیدنی اســـت تـــا دیدنی. »ســـرّی که 
عارف ســـالک به کس نگفت...« شـــعر و موســـیقی، هر دو 
سرّ هســـتند. حتی در تماشاخانه‌های ســـرّی هم، چشمان 
ناظران را می‌بســـتند ولی گوش‌هایشان را نه! گوش، محرم 
اسرار اســـت. اسراری که حاکی از دیده‌هاســـت. اسراری که 
از دیده‌ها حکایت می‌کند و حکایت، شـــرح دیده‌هاســـت. 
قصه‌گـــو، حکایـــت می‌کنـــد نـــه صورت‌پـــردازی. صورت‌ها، 
سراّلاســـرارند. صورت‌ها، فوق اســـرارند. در سرّ نمی‌گنجند. 
صورت‌ها همیشـــه پوشـــیده‌اند و پوشـــیده می‌مانند. سرّ، 
وصف صورت اســـت. حکایت آن اســـت. شـــرح الُّصور، سرّ 
اســـت. هنرهای دیگر، چون به رؤیت ســـرّ نایل نمی‌شوند، 
حکایت ســـرّ نمی‌کنند. اصلاً محرم اســـرار نیستند. افشاگر 
آننـــد. ســـری را که از شـــعر و موســـیقی دریافـــت می‌کنند، 
افشـــا می‌کننـــد. آنها از دســـتیابی به ســـر محرومنـــد. زیرا 
ســـر، دیدنی نیســـت. به تصویر نمی‌آیـــد. دیدارگر، صاحب 
ســـر اســـت نه حامل آن. اگر کســـی به دیدار ســـر نایل آید، 
صاحب ســـر می‌شـــود. او دیگر خود از صاحبان سر است نه 
ناقلان آن. ناقل ســـر، هم نقـــل آن می‌کند و هـــم نقل آن.
 هـــم آن را بیان می‌کنـــد و هم آن را انتقال می‌دهد. کســـی 
آن را بیـــان می‌کند که آن را شـــنیده اســـت، زیـــرا رؤیت آن 
ممکن نیســـت و تنهـــا از آنِ صاحب ســـرّ اســـت. ناقل آن، 
شـــنونده آن اســـت. شـــنونده‌ها هم، شـــاعر و موسیقیدان 
هســـتند. دو هنری که ناقل‌اند.  دو هنری که حامل ســـراّند 
و آن را نقـــل و انتقـــال می‌دهنـــد. شـــعر، از ســـرّ می‌گوید و 
موســـیقی آن را انتقال می‌دهد. شـــعر از آن می‌گوید. درباره 
آن می‌ســـراید و آن را وصف و شـــرح می‌کند ولی موســـیقی 
آن را انتقال می‌دهد. موســـیقی از آن نمی گویـــد. درباره آن 
شـــرحی نمی‌دهد. این بر عهده شـــعر اســـت. موسیقی آن 
را انتقـــال می‌دهد. شـــعر از آن خبر می‌دهد. موســـیقی آن 
را انتقال. شـــعر، ســـرّ را به خبـــر تبدیل می‌کند، موســـیقی 
به احســـاس. شـــعر، خبرش را حکایت می‌کند، موســـیقی 
خودش را انتقال می‌دهد. شـــعر، از آن می‌گوید، موســـیقی 
آن را منتقل می‌کند. شـــعر، علم حصولی است و موسیقی، 
علم حضوری. موســـیقی، ســـرّ را به احساس تبدیل می‌کند 
و آن را انتقـــال می‌دهـــد. بـــه همیـــن ســـبب، مخفی‌ترین 
و محرمانه‌تریـــن جایـــگاه را در میـــان هنرها دارد. نســـبت 
موســـیقی با ســـرّ، از همان جنس سراّســـت. بـــه طوری که 
خود، سرّ می‌شـــود. موسیقی، هنری اســـت که عالمان سرّ 
و صاحبان آن، آن را می‌فهمند. موســـیقی، ســـرّی است که 
تنها ناقل ســـرّ اســـت و از این بابت پژواک حق اســـت. حق 

که سراّلاســـرار هســـتی و خالق آن است!

یادداشت

موسیقی، پژواک حق )قسمت آخر(

موسیقی، سرّ 
را به احساس 

تبدیل می‌کند 
و آن را انتقال 

می‌دهد. به 
همین سبب، 
مخفی‌ترین و 

محرمانه‌ترین 
جایگاه را در 
میان هنرها 

دارد. نسبت 
موسیقی 
با سرّ، از 

همان جنس 
سرّاست. 

به طوری که 
خود، سرّ 

می‌شود

سیداصغر 
نوربخش

روزنامه‌نگار

تلنگر

 فرصت های هوش مصنوعی
برای فرهنگ و هنر

مدتی اســـت با چـــت هـــوش مصنوعی‌هـــای موجود، 
کلنجار می‌روم. با بخـــش تولید محتوای متنی‌اش هم 
حســـابی پنجـــه در پنجه شـــده‌ام تا ببینـــم چند مرده 
حـــاج اســـت. نکته‌های زیادی دســـتگیرم شـــده، اما 
اگـــر بخواهم خلاصه‌ای از ارزیابی‌ام را از دمخور شـــدن 
با دســـتپخت تازه بشـــریت بنویســـم، این است که تنی 
بزرگ و مغـــزی کوچـــک دارد. البته، این بـــرای ابتدای 
کار اســـت. مانند هر دســـتاورد دیگری از بشـــر، هوش 
مصنوعی هم به ســـرعت و مداوم دارد رشـــد می‌کند و 

هر روز، برگ تـــازه‌ای درمی‌آورد.
هوش مصنوعی در واقع ماننـــد بچه درس‌خوان‌هایی 
می‌مانـــد کـــه جســـارتاً مـــا آن موقع‌هـــا، خطاب‌شـــان 
می‌کردیم؛ »خرخوان«. بچه‌هایـــی بودند که واو به واو 
معلـــم را از بر می‌شـــدند و عیناً هم تحویـــل می‌دادند. 
همیشـــه هـــم نمره‌شـــان 20 بـــود. گاهی هـــم 19 و 18. 
امـــا وقتی با آنهـــا دمخـــور می‌شـــدی، می‌فهمیدی که 
از حفظیات‌شـــان، هیـــچ درکـــی ندارنـــد و بلدنـــد که 
تکرارشان کنند. مثلاً معنی شـــعر »حجاب چهره جان 
می‌شـــود غبار تنم« را فقـــط همانی درک کـــرده بودند 
کـــه آقا معلم ســـرکلاس گفته بـــود. یا بـــا فرمول‌هایی 
که خوانـــده بودیم، برایشـــان ثابت می‌کردیم که ســـه 

مســـاوی چهار است.
آنهـــا هم، هیچ وقـــت نمی‌فهمیدند کـــه در یک جایی 
از راه حـــل، رادیکال 16، می‌شـــود مثبـــت و منفی چهار 
و مـــا رندانه، منفـــی چهـــارش را نادیـــده گرفته‌ایم و از 
همان جـــای کار، انحراف محاســـبه آغاز شـــده اســـت 
و نتیجـــه هم، چیـــز دیگر. بـــا این حال، همان مســـیر 
خودشـــان را می‌رفتنـــد و البته هـــم، موفـــق بودند در 

کارنامه.
مـــا هـــم که نســـبت بـــه روش‌هـــای مرســـوم تدریس، 
عصیانگـــر بودیـــم، همیشـــه از قافلـــه موفق‌هـــا عقب 
بودیـــم و بالـــکل در مســـیر دیگـــری ســـیر می‌کردیم. 
ایـــن روزها هم کـــه با هوش مصنوعی‌ها بیشـــتر آشـــنا 
شـــده‌ام، دائمـــاً احســـاس می‌کنـــم کـــه بـــا یـــک بچه 
درس‌خـــوانِ خرخوان، طرف هســـتم و البته حســـابی 
هـــم ســـر کارش می‌گـــذارم و جواب‌های اشـــتباه ازش 

می‌گیـــرم و کلـــی کیـــف می‌کنم.
احســـاس می‌کنـــم آن طـــرف هـــوش مصنوعـــی، بچه 
درس‌خوان‌هایـــی نشســـته‌اند کـــه این زبان بســـته را 
هـــم دارند مثـــل خودشـــان بـــار می‌آورند. اما دســـت 
آخر، گویا این هوش مصنوعی اســـت کـــه برنده میدان 
معرفـــی می‌شـــود. بـــا همه ایـــن اوصـــاف، به نظـــرم از 
جانب هـــوش مصنوعـــی نگرانی خاصی وجـــود ندارد؛ 
نگرانـــی اصلـــی از جانب آدم‌های باهوشـــی اســـت که 
ســـوء اســـتفاده‌گر هســـتند و بـــرای منافع خودشـــان، 
دیگران را به دردســـر می‌اندازند یا ازشـــان بهره‌کشـــی 
می‌کنند. در نتیجه، بایـــد بگویم که در حوزه فرهنگ و 
هنر می‌شـــود از هوش مصنوعی اســـتفاده‌های درستی 
کـــرد و کارهـــای خوبـــی از آن بیـــرون کشـــید. ترس و 
نگرانی که نســـبت بـــه آن وجـــود دارد، آنقدرها هم بجا 
نیســـت. این تازه به بـــازار آمده هم مثل هر دســـتاورد 
بشـــری دیگری، قوت‌هـــا و ضعف‌های خـــودش را دارد 
و اگـــر از آن درســـت بهـــره ببریـــم، می‌توانیـــم نتایـــج 
خوبـــی بگیریـــم و اگـــر اســـتفاده‌های بد کنیـــم، بد و 
بدتـــر می‌شـــویم و اطراف‌مـــان را هـــم کـــدر می‌کنیم. 
پـــس، اتفاقاً فعـــالان فرهنگ و هنـــر، می‌باید که پیش 
از دیگران وارد گود شـــوند و مخاطرات و مناســـبات آن 
را دریابنـــد و مســـیرهای درســـت را بـــه دیگران نشـــان 
دهند. در این مســـیر، چه بســـا شـــغل‌های تازه‌ای هم 
می‌شـــود ایجاد کرد و کســـب و کارهای جـــذاب و نویی 
هم بـــه وجـــود آورد. حتمـــاکًاری کـــه در آن، فرهنگ و 
هنر جـــاری باشـــد و از هوش مصنوعی هم به درســـتی 

اســـتفاده شـــود، پربرکت و گره‌گشـــا خواهد بود.
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